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 »عشق حقیقی از دیدگاه عارفان«
 

 1یونس نیک اندیش

 د یاسوجعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح

 :چکیده مقاله
مقـام عـشق مقامـی بـس رفـیع و فـاتح آن بـه غایت در سعادت و خرسندی است، عرش                       

و وجـودش منتهای آمال عارفان و سایر مقامات وابسته بدانند، ندای عشق حقیقی عامل تصفیه                
 .سازی روح و روان و نسیم دل افزایش الهام بخش رضایت درون است به

ای که هستی    ای است طرفینی بین خداوند و انسان، به گونه         محـبّت و عـشق اصـلی، رابطـه        
آن چه را در پیش رو دارید تحقیقی . انسان همه متوجه خداوند است و حبّ الهی هم متوجه او

: در مقاله حاضر موضوعاتی از قبیل     . یدگاه عارفان اسـت مختـصر پیـرامون عـشق حقیقـی از د           
، مورد بحث و    ...پیـشگفتار، معـنای عـشق، حقـیقت سـیر و سـلوک عرفانی، عرفانِ حقیقی و                  

بررسـی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که عارفان حقیقی و عاشقان راستین کوی دوست                 
بدورند، بلکه،  ...)  مال دنیا و     حب نفس، (نـه تـنها از پـیامدهای سـوء شـرک و محبّت به انداد                

بارالها دلهامان را از آن     : کمال دوستی و محبّت را فقط به خدا مخصوص دارند و پیوسته گویند            
ها ندای جان بخش دیگر که سرانجام عاملان خود          چه خلاف دوستی توست کور مگردان و ده       

 .را به منزلگاه اصلی و ابدی خود که همان قرب خداست خواهد رساند
 عاشقان را ملت و مذهب خداست ها جداست ملت عشق از همه دین

 :کلید واژه ها
عـشق، عاشـق، معـشوق، حکـیمان، عارفـان، عـرفانِ حقیقـی و مجازی و سرابی، محبوب،               

 .حبیب، انداد

                                                      
1- unes.nikandish@Gmail.com 
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 پیشگفتار

عرش و   مقامـی بـس رفیع و فاتح آن به غایت در سعادت و خرسندی است،               مقـام عـشق،   
ندای عشق حقیقی عامل     عارفـان و سایر مقامات همگی وابسته بدانند،       جـودش منـتهای آمـال       

و نسیم دل افزایش     تصورش بالفعل کننده استعدادهای نهان،     سـازی روح و روان،     تـصفیه و بـه    
گاهی به  ،  های عاشقان  عشق این خون حیات بخش در رگ       .الهـام بخـش رضـایت درون است       

  .…و 1 العاده نماید مسلط به امر خارقو گاهی شیفته خویش را  استجابت دعا انجامد،
 .عشق در نزد عارفان  بر سه قسم است

 )باطل و کاذب(عشق سرابی  : ج    عشق مجازی :ب یعشق حقیقی یا اصل :الف
بـا توجه به اینکه عالم چیزی جز ظاهر و مظهر و چیزی جز متجلی و                 بـه عقـیده عارفـان،     

 حقیقی و بقیه نمود و از شؤون وجودی اویند          تجلیّات نیست و خداوند تبارک و تعالی موجود       
تـوجه بـه ایـن کـه عـشق در تمـام عالم سریان دارد، در جهان بیش از یک عاشق و یک                         و بـا  

 .معشوق حقیقی وجود ندارد و آن حضرت حق جل وعلاست
 

2در حقـیقت عـشق حق مطلب است        
 

راسـت گویم عشق مصداق حق است       
 

ماسوی (مورد عشق ورزی تجلیات و اسماء و صفاتش  خداوند از منظری در قالب معشوق،
 .عاشق است نگاه دیگر همو گیرد و در قرار می )االله

 

جلـوه گـر شـد در لباس آب و خاک          
 

بـر ظهـور عـشق خویش آن ذات پاک         
 

3خـود بـه کـار عـشق خود پردازد او          
 

تــا بــه ظاهــر عــشق بــا خــود بــازد او 
 

                                                      
 .14 و 13 ص ،عشقبازان سیرهـ 1

 .62 ص ،رمز حیات عشقـ 2

 .62 ص ـ همان،3
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ای  ست طرفینی بین خداوند و انسان به گونه       ای ا  محبّت و عشق اصلی رابطه     خلاصـه آنکه،  
وهَُوَ حب االلهِ لِلعْبد و      .کـه هـستی انـسان همـه متوجه خداوند است و حب الهی هم متوجه او                

 1.و یحبونُهیحبّهُمْ  :حُب العبد الله کما قال تعالی
 .ری شودگی سعی بر آن است که عشق از دیدگاه عارفان دقیقاً بررسی و نتیجه درمقاله حاضر

 معنای عشق

 معنی لغوی عشق -الف 

عشق ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره ۀ  واژۀدر کـتب لغـت معانـی چـندی دربـار        
 .گردد می

هُوَ عجُْبُ الُحب بالمحبوبِ یکونُ       : و قیلَ  فرطُ الحب  :اَلعِْشقُ «در لـسان العـرب آمده است        
 ـ     ارت است از محبتّی که از حدّ گذشته باشد و برخی           عشق عب  = و دَعـا رتَِهِ      بفـی عفـافِ الحُ

در حالی که توأم     محبوب،) مندی از  بهره(ت به واسطه    ر محبّ عشق عبارت است از تکبّ     :اند گفته
 . یا فساد استحبّ با کفّ نفس و پاکدامنی در

: بدین معنا که    عـشق برخـی معـتقدند کـه از مادّه عَشَقَه گرفته شده است،              ۀدر مـورد ریـش    
سپس لاغر و نازک     شده، عشقه گیاهی است که سبز    = 2فَرُ و تص  دقُّ تَ مثُ خـضّرُ تُ شجرة ُ:عشَقةُاَلْ

 .شود و در نهایت زرد می
کند که به حال معشوق ناظر       بیان می  ای از قول برخی عشقه را به گونه      ) ره(شـهید مطهـری     

 3.باشد
 عشق عبارت است از    =4ةِ  المَحبَّ آمـده اسـت اَلعِْشقُ وَ هُوَ تجاوز الحدِّ فی          در جـای دیگـر    

 .محبتّی که از حدّ گذشته باشد
 5.عشق یعنی زیاده از حد دوست داشتن یا چشم پوشیدگی از عیوب محبوب :اند یا گفته و

                                                      
 .564 ص ،12فتوحات مکیه، چ ـ 1

 .251، ص 10لسان العرب، ج ـ 2

 .90 و 89فطرت، ص ـ 3

 .214، ص 5لبحرین طریحی، ج مجمع اـ 4

 .362فرهنگ منتخب اللغات، ص ـ 5
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 معنای اصطلاحی عشق  - ب

عارفان و اندیشمندان برای     هی در مورد معنای اصطلاحی عشق ازحکیمان،      ابل توجّ قمطالب  
 .گردد آنها اشاره می یده است که به برخی ازما به ارمغان رس

 :گوید عشق را حالت از حد گذشته محبّت دانسته می ابن سینا،
 .عشق یعنی همان محبّت مفرط و از حد گذشته است= 1 هیَِ العشقُطالمفر هُالمحبّ

علاقه به  «کند   عشق را در یک جا چنین تعریف می        نیز همانند ابن سینا،   ) ره(شـهید مطهری    
ر کند و حاکم    ص یـا شـیء وقتـی به اوج شدت برسد، به طوری که وجود انسان را مسخّ                 شـخ 

 .نویسد و در جائی دیگر می 2شود عشق نامیده می مطلق انسان گردد،
عـشق چیزی است مافوق محبّت و اثرش این است که بر خلاف محبّت عادی انسان را از                  «

 3. … کند و  معشوق میتوجّه او را منحصر به همان کند، یم حال عادی خارج
 :گوید محبوب دانسته می   و  عـشق را نوعی تعلّق وجودی بین محبّ       ) ره(علامـه طباطبائـی     

   تعلّقـاً وجـودیّ    کـان الحـب     حبّ عبارت است از تعلّق و ارتباط       =  4 و المحبوب  اً بـین المحـب
نورٌ یشرقُ  اَلعِْشْقُ  : در جائی دیگر آمده است     .حبّ و محبوب   بین) جذب و انجذاب    (وجودی  

های حسن و زیبائی تابش      عشق نور خداست که از افق     =  5مِـنْ مطالعِ الحُسنِ الی مظاهر الانس      
مَرَضُ نفسانی ٌمن تکرار     :العشقُ«و یا در بیانی دیگر       .کـند و قوای ادراکی را مشغول خود سازد        

حاصل ه مکرّر به حسن معشوق      عشق مرض روحی است که از توجّ      =  6ه الـی المعشوق   جّالـتو 
 .شود می

 عشق  اپذیرینتعریف  -ج
در اصطلاح منطقی جملگی تعریف لفظی       آن چـه از تعاریـف اصـطلاحی عـشق گفته شد،           

ها  این آن چه مسلم است این است که هیچ یک از         . اسـت، نـه تعـریف حقیقـی و منطقی عشق          

                                                      
 .162، ص 3اشارات و تنبیهات، ج ـ 1

 .47، ص 4جاذبه و دافعه علی ـ 2

 .89ـ90فطرت، ص ـ 3

 .411، ص 1المیزان، ج ـ 4

 .147ـ149حکمت الهی عام و خاص، ص ـ 5

 .22سیره عشقبازان، ص ـ 6
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یا اصولاً عشق   آ .بنابراین جا دارد که پرسیده شود      تعـریف به حدّ تامّ و ذاتی برای عشق نیستند،         
 توان به صورت حدّ تامّ و ذاتی تعریف کرد؟ را می

عای این است که گویا ادّ آن چـه از فحـوای گفـته برخـی از عـرفا و بـزرگان بـر مـی آید،             
چنان که   بعید نبوده و عشق به حکم بداهت آن غیر قابل تعریف است،            ناپذیـری عشق   تعـریف 
 .تعریف ناپذیر استاش  به حکم بداهت فوق العاده) وجود (مفهوم 

 :ناپذیری عشق گوید خواجه حافظ در وصف تعریف
 

1وشنفت گفت کن این  سـاقیا می ده و کوتاه     

 
سـخن عـشق نـه آن است که آید به زبان            

 
 .سراید آنجا که می گذارد، مولوی هم با اشعار زیبایش تعریف ناپذیری عشق را صحّه می

 

چـون بـه عـشق آیم خجَل باشم از آن          
 

ویم عـشق را شرح و بیان      هـر چـه گ ـ     
 

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت       
 

چـون قلـم انـدر نوشـتن مـی شتافت           
 

2شـرح عشق و عاشقی هم عشق گفت       

 
در شرحش چو خر در گل بخفت       عقل 

 
 .گوید تعریف حقیقی برای عشق می حکیم ابونصرفارابی ضمن ممتنع دانستن امکان وصف و

 ـ    « آن چه در مورد      =3 العشقِ صورةُفهنا لکََ    ،تعالی عن الحقِّ    ی عـندَ الحقِّ   ذماتقـولُ فـی الّ
زیرا که نزد تو فقط صورتی از عشق         دور است، ه  از خداوند ب   گویی، عـشق که نزد خداست می     

 .است نه واقعیت آن
 

4بایدبودوگوش چشم اعضاء جاجمله آن که زآن

 
وشنود از گفت  نتوان زد دم   در حـریم عشق    

 
ناپذیری عشق را در ماهیّت و       دمـیک نیـز علّـت دشـواری و تعریف          علـوم آکا   اندیـشمندان 
دانـند و معـتقدند که عشق چنان که باید و شاید شناخته شده نیست و در نگاه               چیـستی آن مـی    

رفـتار شناسـی ایشان عشق مراتب و آثار مختلفی دارد و همین اختلاف مراتب سبب تردید در                  
 .وحدت ماهوی آن شده است

                                                      
 .81دیوان حافظ، غزل شماره ـ 1

 .ی معنویمثنوـ 2

 .142حکمت الهی عام و خاص، ص ـ 3

 .286دیوان حافظ، غزل شماره ـ 4
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 فطری بودن عشق 

شق یکـی از امـیال فطـری به شمار رفته و از بدو خلقت همواره مصاحب و همراه سایر                    ع ـ
یابد که به سبب     در درون خویش جذب و انجذاب خاصیّ را می         امـیال بـشر است، هر انسانی،      

این میل دارای آثار و پیامدهای مخصوصی        یابد، آن بـه طـرف شـیء یا چیز دیگری گرایش می           
 .تعبیر شود »عشق«است که سبب شده از آن به 

 : قول مولویه ب
 

ــرگم بــساید     ــشقم اگــر م ــان ع 1هم

 
مـرا حـق از مـی عـشق آفـریده است            

 
اگر دنیا تلاش کند که محبّت را به خود جذب کند     : گوید از هجویری نقل شده است که می      

ای  تواند، چرا که عشق عطیّه     از خود دور نماید، باز هم نمی       آن را  اگـر سـعی کند     تـواند و   نمـی 
 2.باشد، عشق مقوله ای الهی است اکتساب نمی و از مقوله الهی است

  آید که میل و گرایش فطری انسان به عشق سمت هـای دینی و عرفانی چنین برمی      از آمـوزه  
در صحیفه   .دنـبال معـشوق حقیقی خویش است      بـه   و سـویی خدایـی دارد و انـسان همـواره            

سَلکََ بهم م ثُ  ابتداعاً و اخترعَهم عَلی مشَیتِّهِ اختراعاً،   اِبتدَعَ بِقدرتِهِ الخلقَ  «سـجادّیه آمـده اسـت       
به قدرت و توانائی خود آفریدگان را آفرید و آنان را            = 3فی سبیلِ محبتّهِ   بَعَثهَمُطـریقَ ارادتِـِه     

پس آنان را در راه  ی باشد،ا آنکه از روی مثال و نمونه بی .به اراده و خواست خویش پدید آورد 
 .ست خویش روان گردانید و در محبّت و دوستی به خود بر انگیختاراده و خوا

 :و در زبان شعر آمده است که
 

ــد    ــده ان ــا کاری ــان م ــشق او در ج 4ع

 
ــریده انـــد   ــر ببـ ــا بـــر مهـ نـــاف مـ

 
ــرم  ــتاد دیــ ــوزش اســ ــه از آمــ 5نــ

 
ــرم   ــادر زاد دیـ ــو مـ ــشق تـ ــم عـ غـ

 

 
                                                      

 .897دیوان کبیر، ص ـ 1

 .245ابعاد عرفانی اسلام، ص ـ 2

 .صحیفه سجادیه، دعای یکمـ 3

 .235مثنوی معنوی، ص ـ 4

 .77دیوان باباطاهر، ص ـ 5
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 منشاء عشق

ای مهّم در    لهأن چیست،مس بحـث از ایـنکه خواسـتگاه عشق و جذب و انجذب روحی انسا             
مقصود از منشأ عشق این است      « الـنفّس فلسفی و حتیّ روان شناسی رایج است           معرفةمـسائل   

 شود، موجود ی عاشق موجود دیگر شود؟ که در یک رابطه عاشقانه، چه چیزی سبب می
به طرف  ها است که سبب کشش او     آیـا عامـل اصـلی خـلاء و نقص موجود در یکی از آن              

 1آیا مشابهت و مشاکلت بین آن دو است و یا چیز دیگر؟ شود؟ دیگری می
، 2انیکیگار: در پاسـخ بـه ایـن پرسشها و پرسشهای مشابه منشاء عشق را چیز هائی از قبیل              

 7 سنخیت6 میل به کمال،  5میل به کمال مفقود،    ،4 دوری از اصل خویش    3هـدف جنسی منع شده،    
 اختصار تنها درباره نکته اخیر کمی توضیح    منظور رعایت ه  انـد که ب    شـؤون وجـودی دانـسته     و  

 .داده خواهد شد

 شؤون وجودی 
پیروان این دیدگاه که بیشتر عارفان و برخی از فلاسفه متألّه هستند، معتقدند که منشاء عشق 

و تعلّـق هر موجود به شؤون وجودی خود است، بدین بیان که هر موجودی به خود و                   علاقـه 
ها باشد متمایل و از      ورزیده و به آن چه در جهت حفظ آن        تمـام شؤون وجودی خویش عشق       

ها باشد، متنّفر است، بر طبق حکمت متعالیّه، معلول نیز از شؤون وجودی              هـر چـه مخالـف آن      
معلول ندارد و معلول عین ربط و تعلق         علّـت ایجادی و هستی بخش بوده و وجودی منحاز از          
رود، پس در رابطه علیّ      می ر او به شمار   و فقـر بـه علّـت هستی بخش است و مظهری از مظاه             

هم علّت از شؤون وجودی معلول است و هم معلول بدون            بـین علّـت هستی بخش و معلول،       

                                                      
 .28سیره عشقبازان، ص ـ 1

 .رفّ در آنها می توان در بروز و افول عشق دخیل بودفعالیت و تراوش غدد جنسی که با تصـ 2

 .نظریه معروف فروید که در جهان غرب بیش ترین استقبال از آن شده استـ 3

طـبق مـثل افلاطونـی روح وقتـی در جـسم حلول می کند جهان مثل را از یاد می برد که قبلاً در آن وجود                           ــ   4
 .داشت

 .جبران نقص خویش از کمال معشوقـ 5

 . مشی حکیمان عشق و شوق زاییده هدایت تکوینی استطبقـ 6

 .تا دو موجود از حیث واحدی با هم سنخیت نداشته باشند به هم گرایش نیافته و از هم جدا نخواهد بودـ 7
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 یابـد و هـم معلول از شؤون وجودی علت بوده و تجلی و مظهر او شمرده                 علّـت تحقّـق نمـی     
 1.شود می

 شق عرویکردهای مختلف در مورد اقسام 

حکیمان و اندیشمندان    کـردهای مختلفی از سوی عارفان،     روی در خـصوص اقـسام عـشق،      
 تنی چند نیز به بسط و توسعه        ،اند ارائه شده است، برخی آن را منحصر در قسم واحدی دانسته          

اند که در این رابطه سه رویکرد به  انـد و در مـصداق هـر یـک با هم اختلاف کرده          آن پـرداخته  
 .شود شرح زیر آورده می

 جهان غرب رویکرد رایج در ـ 1
یعنی منشاء و مصدر آن    ؛  شهوانی و جنسی شده    عـشق منحـصر در عشق      در ایـن رویکـرد،    

فروید از جمله پایه گذاران این نوع نگرش بوده و           .نیازهای جنسی و تناسلی دانسته شده است      
 .اصرار بسیاری به انحصار عشق در عشق  تناسلی دارد
 لِلنّاس حب     زُیّنَ «:فرماید ن هستند که می   افـرادی هـم چون فروید مصداق بارز این آیه قرآ          

زیبا و دل فریب  =  ……الفضّةِ من الذهبِ و  المقنطرةِالـشّهواتِ مـن النّساءِ والبنینِ و القناطیرِ   
حبّ شهوات نفسانی که عبارت است از میل به زن ها و             نمایـد در نظـر مـردم دنیا پرست،         مـی 

 .…فرزندان و همیان های پر از زر و سیم و

 حکیمان  رویکردـ 2
دانند، محبوب حقیقی انسان     از آن جا که کمال حقیقی نفس را تجرّد عقلانی آن می            فلاسفه،

 2.در نگاه فلسفی و عقلی عشق بر سه قسم است .کنند را نیز مقام تجرّد قلمداد می
 .گیرد محبتّی است که به مقام تجرّد عقلانی تعلّق می :عشق حقیقی -الف 
عشقی است که به ملکات نفسانی و اوصاف        ): نفسانی و روحانی   یا (عـشق مجـازی    -ب

 .گیرد عقلانی تعلّق می
 .گیرد عشقی است که به موجودات طبیعی تعلق می): جسمانی و سرابی(عشق کاذب  -ج

                                                      
 .38ـ39سیره عشقبازان، ص ـ 1

 .43همان، ص ـ 2



  /عارفانعشق حقیقی از دیدگاه 

 

105

وَاعلم اَنَّ   « :گویند می ابن سینا  منظر مقام بیان اقسام عشق از     خـواجه نـصیرالدین طوسی در     
 1 .…ینَْقَسِمُ الی حقیّقی و الی مجازّی و الثّانی ینَْقَسِمُ الی نفسانیّ و الی حیوانیّالعشقَ الانسانی 

شود و عشق مجازی نیز  یو بـدان که عشق در انسان به دو بخش حقیقی و مجازی تقسیم م          
 . شود به دو بخش نفسانی و حیوانی تقسیم می

 رویکرد عارفان ـ 3
شق و اقسام آن مطرح شود، ذکر سه نکته ضروری          قـبل از اینکه رویکرد عارفان در بحث ع        

 .رسد به نظر می

 حقیقت سیر و سلوک عرفانی  -الف

بخش عملی و بخش  .عـرفان به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی دارای دو بخش است           «
 .نظری

عبارت است از آن قسمت که روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان                 :بخش عملی 
  کند، یو با خدا بیان م
 .مربوط است به هستی، یعنی تفسیر خدا و جهان و انسان: بخش نظری

این بخش از عرفان     عـرفان در بخـش عملی مانند اخلاق است یعنی یک علم عملی است،             
برای این که  »سالک«شود که    داده می  شود، در این بخش توضیح     علـم سـیر و سلوک نامیده می       

توحید برسد، از کجا باید آغاز کند و چه منازل و مراحلی را             بـه قلّه رفیع و منیع انسانیّت یعنی         
بایـد بـه تـرتیب طّـی کند و در منازل بین راه چه احوالی برای او رخ دهد و چه وارداتی به او                         

 .…وارد شود و
تماشای آثار و خصوصیات منازل و      «یعنـی » سـیر «راه و     یعنـی پـیمودن    »سـلوک «بنابـراین   

 2.» مجاهده و ریاضت نفسانی است،وشه این سفر روحانیمراحل در بین راه و زاد و ت
 سـیر و سلوک و طی منازل باید با اشراف و مراقبت یک انسان کامل و پخته صورت                   ۀنحـو 

 .خطر گمراهی وجود دارد گیرد و اگر همت انسان کاملی بدرقه راه نباشد
 

                                                      
 .383، ص 3شرح اشارات و تنبیهات، ج ـ 1

 .17 و 18همراه با فرزانگان، ص ـ 2
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1ظلمـات است بترس از خطر گمراهی      

 
همرهی خضر مکن   ترک این مرحله بی    

 
درفکر « :فرماید در ادامـه سفارشات اکید خود به داشتن استاد اخلاق می     ) ره  (امـام خمینـی     

 2».هیچ کس از پیش خود چیزی نشد: خضر این مرحله و معلّم آن باش و بدان که

 عارفان حقیقی  - ب

اهل «یکی جنبه اجتماعی و دیگری جنبه فرهنگی        : عـرفان از دو جنـبه قابـل بررسـی است          
گاه با عنوان اجتماعی یاد       و هر  »عرفان« اه بـا عـنوان فرهنگی یاد شوند، با عنوان         عـرفان، هـرگ   
فه هر چند یک انشعاب مذهبی در       عرفا و متصوّ   شوند، یاد می » فهمتصوّ«ًبـا عنوان     شـوند غالـبا   

شوند و خود نیز مدّعی چنین انشعابی نیستند و در همه فرق و مذاهب اسلامی                اسلام تلقی نمی  
یک سلسله    در عـین حـال یک گروه وابسته و به هم پیوسته اجتماعی هستند،              حـضور دارنـد،   
ها و احیاناً آرایش سر  ها و لباس پوشیدن    حتیّ آداب مخصوص در معاشرت     ها و  افکار و اندیشه  

بـه آن هـا بـه عـنوان یک فرقه مخصوص مذهبی و               ...هـا و   و صـورت و سـکونت در خانقـاه        
 و البتّه همواره خصوصاً در میان شیعه عرفائی بوده و دهد، اجتماعـی رنگ مخصوص داده و می  

اهل سیر و سلوک عرفانی      هـستند که هیچ امتیاز ظاهری با دیگران ندارند و در عین حال عمیقاً             
خود اختراع  اند نه گروه هائی که صدها آداب از          باشند و در حقیقت عرفای حقیقی این طبقه        می

 3.»اند ها ایجاد کرده  بدعتکرده و

 جایگاه صبر در صفات مخبتین  -ج

اندیشند و   مخبتان، عارفان آگاه و دانایان صاحبدلی هستند که جز به خداوند به چیزی نمی             «
 4.»پاکباخته محبّت پروردگارند

خداونـد در بـیان صفات مخبتین، صبر را به عنوان مهمتّرین و بارزترین صفت آنان و حتیّ                  
 .فرماید  که میکند، آنجا پیش از نماز و ستایش ذکر می

                                                      
 .47دیوان حافظ، ص ـ 1

 .47سیمای فرزانگان، ص ـ 2

 .71ـ70آشنایی با علوم اسلامی بخش عرفان، ص ـ 3

 .120سیمای صابران در قرآن، ص ـ 4
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 ـ   ـ   وَ بَ  قلوبُهُم والصّابرین علی ما اصابَهُم وَ المقیمی            یَن  اذا ذکـُرِ االله وجِلَت      ذشّر المخبتـین، الّ
ها که وقتی    و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان را همان         .=1ما رزقناهُم ینفقونَ  ِ و م  ةالصّلو

ها که در برابر مصائبی      گردد و آن   ر می شود، دلهایشان مملو از خوف پروردگا      نـام خـدا برده می     
دارند و از آن چه روزیشان       رسد شکیبا و استوارند و آن ها که نماز را برپا می            کـه بـه آنـان مـی       

 .کنند ایم، انفاق می داده
در چهار قسمت مطرح شده که در دو        ) تواضـع کنندگان  (در آیـات فـوق صـفات مخبتـین          
 صبر و شکیبائی در     -2 در موقع یاد پروردگار       خوف -1(قـسمت جنـبه معـنوی و روانی دارد          

 ).2 انفاق- 2  اقامه نماز-1. (و در دو قسمت جنبه جسمانی دارد) برابر حوادث دردناک

 رویکرد عارفان 
   :عارفان در بحث عشق و اقسام آن قائل به دو اصلند

م یکی  بر این باورند که موجود مستقل و حقیقی در عال          معـتقد بـه وحدت وجود بوده،       -1
بـیش نیست و آن هم خداوند تبارک و تعالی است و هر چه غیر اوست همه مظاهر و تجلیّات                    

 .و نمودهای اویند
 

ــصار    ــی الاب ــا اول ــت ی ــی اس در تجلّ
 

یــــار بــــی پــــرده از در و دیــــوار 
 

معـتقدند، از آن جا که وجود واحد است و همه عالم نمودهای او هستند و از آن جا که        -2
پس عشق در تمام عالم سریان       ورزد، خود و شؤون وجودی خویش عشق می      واحد، به    وجـود 
 3.دارد

 الحقيقةََ انَِّهُ مِنْ کَرَمِهِ سبحانهُ اَنْ جعََلَ هذِهِ         مثُ: گوید ابـن عربـی در مـورد سـریان عـشق می           
) از کرامت  = ... 4هاَ فوقَ ة التّی لا لذّ   ةَالّلذَ  بالوجودِ و قَرَنَ معها      صف فی کلِّ عینٍ متّ    ةًي سار )الحـب

خداوند این است که محبّت را در تمام موجودات عالم جاری ساخت و آن را قرین لذّتی نمود                  
 .که مافوقی ندارد

                                                      
 .34ـ35حج، ص ـ 1

 .34ـ35نمونه، ج ـ 2

 .45سیره عشقبازان، ص ـ 3

 .581، ص 12فتوحات مکیه، ج ـ 4
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 :مولوی در تأیید مطالب بالا گوید
 

ــر   ــم دگـ ــقان هـ ــا را عاشـ ــرد مـ کـ
 

حکمــت حــق در قــضا و در قــدر    
 

1جفـت جفت و عاشقان جفت خویش      

 
یشجملـه اجـزای جهـان زان حکم پ         

 

 اقسام عشق از دیدگاه عارفان 

گردد که   روشن می  از آن چـه در مورد رویکرد عارفان در مورد عشق و اقسام آن گفته شد،               
 .عشق در نزد عارفان برسه قسم است

 عشق حقیقی یا اصلی ـ 1
ی و  بـه عقـیده عارفـان، با توجّه به این که عالم چیزی جز ظاهر و مظهر و چیزی جز متجلّ                    

ست و خداوند تبارک و تعالی موجود حقیقی و بقیه نمود و از شؤون وجودی اویند                تجلّیات نی 
و بـا تـوجّه بـه ایـن کـه عـشق در تمـام عالم سریان دارد، در جهان بیش از یک عاشق و یک                           

ب ل خداوند از منظری در ق     2.حق جلّ و علا است     و آن حضرت   معـشوق حقیقـی وجود ندارد     
گیرد و در نگاه     قرار می ) ماسوی االله (ماء و صفاتش    مـورد عـشق ورزی تجلّـیات اس ـ        معـشوق، 

 .دیگر هموعاشق است
 

 جلـوه گـر شـد در لباس آب و خاک          
 

بـر ظهـور عـشق خویش آن ذات پاک         
 

3خـود بـه کـار عـشق خـود پردازد او           

 
تــا بــه ظاهــر عــشق بــا خــود بــازد او 

 
نه  گویند، میخلاصـه آن کـه محـبّت حقیقی که در زبان عرفان به آن محبّت و عشق اصلی                   

محـبّت به متاع اندک دنیا و نه محبّت به جنّت و بهشت برزخی و یا عقلی است بلکه محبّت به   
ای که   به گونه  ای بین خداوند و انسان است،      یعنی عشق حقیقی رابطه    خداونـد سـبحان اسـت،     

بد الله هو حبّ االله لِلعبد و حب الع :هـستی انـسان همـه مـتوجّه خداوند است به قول ابن عربی     
ای که   حُب الهی محبتّی بین خداوند و عبد است، به گونه           =4یحبّهُم و یحبّونَُه   :کمـال قال تعالی   

                                                      
 .158مثنوی معنوی، ص ـ 1

 .46سیره عشقبازان، ص ـ 2

 .62عشق رمز حیات، ص ـ 3

 .564، ص 12فتوحات مکیه، ج ـ 4
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: فرماید را دوسـت دارد، همان گونه که خداوند متعالی می          خداونـد عـبد و عـبد هـم خداونـد          
 .خداوند ایشان را دوست دارد و ایشان خداوند را هم دوست دارند

 :به تعبیر دیگر
 

1ان را ملّـت و مـذهب خداست       عاشـق 

 
ملّـت عـشق از همـه دین ها جداست          

 
 ـ  خود و تمام مخلوقات دیگر را       رسد که بدون واسطه،    هر حال عبد عاشق به جائی می      ه  و ب

برد که   با جان خویش و از صمیم دل پی می         فقر به خداوند متعالی شهود کرده،      وابـسته و عـین    
 . او هیچ نداردندارد و بدون کم چون با خداوند است هیچ

  عشق مجازیـ 2

ها باشد، نه   در مـسلک عارفـان، اگر طرف عشق انسان، صفات و اسمای الهی یا تجلّیات آن               
به شرط این که چنین عشقی آینه و پلی          شود، نامیده می » عشق مجازی « چنـین عشقی،   ذاتـش، 

ای از   همعشوق، آیت و نشان     باشـد، در عشق مجازی عارفانه،       حقیقـی  بـرای رسـیدن بـه عـشق       
محـبوب حقیقـی است و به تعبیری دیگرعشق مجازی، عشق به غیرخداوند است، بدین شرط                

عشق مجازی در اصطلاح     کران عشق حقیقی و محبّت الهی شود،       کـه مقدّمه ورود به دریای بی      
 .به معنای معَبر و پل گرفته شده است» مجوز « زیرا مجاز از حقیقت  است،قنطرة 

 بقول حافظ 
 

2 غیــر او باشــد مجــاز  عاشــقی بــر 

 
ــیاز     ــی ن ــدای ب ــاف خ ــشق ز اوص ع

 
بـر ایـن اساس، عشق انسان به انبیاء و اولیای الهی که فانی از نفسایات و باقی به بقای الهی    

 .به هر نمودی که پلی به سوی خداوند باشد، باعث وصال به اوست هستند و عشق
که آینه معشوق   ( پیر طریقت    در سـیر و سـلوک عارفانـه از رهگذر عشق به انسانی کامل یا              

توان به سرچشمه ذات عشق و عشق حقیقی نائل شد، چرا که انسان کامل آینه                می )ازلـی است  
 4ِ.منؤ المةُمنُ مرآؤاَلمْ: اند که گفته دلیل اینه  ب3.جهان نمای حق است

                                                      
 .220مثنوی معنوی، ص ـ 1

 .247دیوان حافظ، غزل شماره ـ 2

 .50سیره عشقبازان، ص ـ 3

 .همانـ 4
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1ظلمـات است بترس از خطر گمراهی      

 
همرهی خضر مکن   قطع این مرحله بی    

 

 )باطل و کاذب(عشق سرابی  -3
محـبّت کـاذب محـبّت به هر چیزی است که مستقل از خدا، مورد عشق ورزی قرار گیرد،                   

، اگر  بنابراین عشق به ماسوی االله     اعـم از ایـن که موجودی طبیعی یا برزخی و یا عقلانی باشد،             
ت و واسطه بودن آن برای عشق الهی لحاظ شود، از دایره            یفـی نفـسه و بـدون تـوجّه به طریق          

چنان  . ..شود، و در این جهت عشق به همسر و فرزندان و والدین و              سـازنده بیـرون می     عـشق 
چـه تحت الشعّاع عشق الهی و برای اطاعت امر او باشد ستوده و در غیر این صورت نکوهیده                   

فقط عشق به خداست و عشق      » عشق حقیقی «بنابراین در نزد اهل عرفان و معرفت        . خواهد بود 
 وصفات او و محبّت به اولیاء و انبیائی است که فانی از نفسانیّات و               مجـازی عـشق بـه اسـماء       

ها   وجهه ربانّی آن   ۀباقی به بقای  الهی هستند، اما عشق به اشیاء و اشخاص بدون نظر و مشاهد               
 2.»رهزن و مانعی است که گزیری جز گریز از آن نیست

 رویکرد عارفان در مورد سریان عشق در موجودات

طلبند، کمال ماهوی نیست، بلکه      یکه موجودات ماهوی آن را م      ان، کمالی را  بـه عقیده عارف   
در نزد عارفان تمام موجودات عالم مظهر        جملگـی طالـب ذات مقـدس بـاری تعالـی هـستند،            

خوانند، عارف بر خلاف حکیم و  خداوند و از شؤون وجودی او و قائم به ذاتش بوده، او را می
ها اطلاع و تصویری دارد و       بیند و فقط از نمود ظاهری آن       نمیفیلـسوف که بود و کنه اشیاء را         

معتقد است که جدای از     . اهوی خویش هستند  مها دنبال کمال     گوید، آن  میسخن  به حکم عقل    
نیز او را تسبیح گفته، از عشق        این که اثر خداوند حاکی از وجود اوست، تمام موجودات عالم            

 3. آن را نشنیده و چشمشان آن را نبیندنالند، هر چند که گوش نااهلان می او
 .فرماید ن کریم هم دیدگاهش با دیدگاه عارفان هماهنگ است، آنجا که میآقر

                                                      
 .358دیوان حافظ، ص ـ 1

 .443ـ442تحریر تمهید القواعد، ص ـ 2

 .56ـ57سیره عشقبازان، ص ـ 3
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های هفتگانه و زمین و کسانی که        آسمان  =1 السمواتُ السّبعُ والارضُ و مَنْ فیهنَّ        تـُسبحُ ُلـه   
و آن  =  2سمّواتِ و ما فی الارض    و لِلّهِ یسجدُ ما فی ال     . گویند در آنهـا اسـت همـه تسبیح او می         

 .کنند ها و در زمین است برای خدا سجده می چه در آسمان
 و یا بقول حافظ 

 

3عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد        

 
ــی دم زد   ــرتو حــسنش زتجلّ در ازل پ

 
 و  الحياةُ فی جمیعِ الموجوداتِ علی تفاوتِ طبقاتِهِمْ و کذالک          ئرالعشقُ سا : به تعبیری دیگر  

عشق در جمیع طبقات موجودات سریان داشته و همچنین شامل            =4لـشعّورُ و سـائرُ الـصّفات      ا
 .گردد حیات و شعور و دیگر صفات الهی هم می

 و عرفا در مورد انواع محبوب مقایسه دیدگاه قرآن
آن چـه مسلّم است این است که قرآن و سنّت، دیدگاه حکیمان و فلاسفه را در مورد معنی                    

 ـ    اند،  هـا بـرای انواع عشق برشمرده       واع عـشق تأیـید نکـرده و مـصادیقی را کـه آن             و منـشاء ان
عارفان قابل جمع است و مصادیق ذکر شده به          اما دیدگاه قرآن و سنّت با دیدگاه،       پذیرند، نمـی 

عارفان معتقدند که عشق     .های دینی ندارد   وسـیله آنان، منافاتی با مصادیق مطرح شده در آموزه         
 یا مجازی است، یا سرابی که با تاّمل در قرآن           ،یا حقیقی است   :ل خارج نیست  انـسان از سه حا    

 .های سه گانه انسان در قرآن سه چیز است پس محبوب .پیشین را می توان یافت انواع تمام

 )محبوب حقیقی ( خداوند تبارک و تعالی ـ 1
 انسان معرّفی   قـرآن مجـید خداونـد بلند مرتبه و تعالی را معشوق حقیقی و محبوب آرمانی               

 .دهد قرار می کرده، عاشقان حضرتش را چنین مورد ستایش و تکریم 
ا که اهل ایمان هستند، کمال دوستی و محبّت را فقط           ه و آن   =5» اَشَّدُ حبُاً لِلّهِ   اوَالـذّینَ آمنََو  «

 .به خدا مخصوص دارند

                                                      
 .44اسراء، ـ 1

 .49نحل، ـ 2

 .152ن حافظ، غزل شماره دیواـ 3

 .160، ص 2شرح منظومه، ج ـ 4

 .165بقره، ـ 5
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، تمنّای همیشگی انبیاء،    عـشق بـه خداوند و اقبال لایزال دل به او و انصراف از ما سوی االله                
وَ اعمِ ابصارَ   . …کند   از خداوند چنین مسئلت می    ) ع(ائمـه و اولیاء الهی بوده است، امام سجاد          

 ـقلوبـنا ع   بارالهـا دیـده دلهامان را از آن چه خلاف دوستی توست کور               =1ا خالـفَ محبّـتکَ    مّ
است، نه محبّت به متاع      در الفـبای عارفان هم عشق حقیقی محبّت به خداوند سبحان             .مگـردان 

ای  انـدک زندگـی دنیا و نه محبّت به جنّت و بهشت برزخی یا عقلی، یعنی عشق حقیقی رابطه                  
 .ای که هستی انسان همه متوّجه خداوند است و حبّ الهی به گونه بین خداوند و انسان است،

 )محبوب مجازی ( حبیب خداوند ـ 2
طلبد که ما     خداوند را دوست داشته و می      دومـین قـسم از اقسام محبوب، محبوبی است که         

عاشـق واقعی آن کسی است که دوست معشوق را دوست خویش            . نیـز آن را دوسـت بـداریم       
 . ورزد نهایت باشد، همچون معشوق خود عشق می تا بی داند، بلکه به سلسله آنان هر چند می

 

ــوأم  ــریدار تــ ــریدار خــ ــن خــ 2مــ

 
ــت   ــریدار توسـ ــنم خـ ــه بیـ ــر کـ هـ

 
 . مورد درخواست رسول ص بوده، از خداوند چنین می خواهدمحبّت اهل االله

»         مَن اَحبَکَّ و حُب ک و حُبُالها محبّت خود    ارب = 3» ما یقربنی الی حبُکَّ    الَلّهـُمَ ارزقنُی حب
شود را نصیبم    دارد و محبّت هر آن چه مایه وصول به محبّت تو می            می وست د کـه تو را    و هـر  

 ها باشد،  ن هم اگر عشق انسان به صفات و اسمای الهی یا تجلّیات آن            در مـسلک عارفا   . گـردان 
شود، به شرط این که چنین عشقی قنطره         عـشق مجـازی نامیده می      چنـین عـشقی،    نـه ذاتـش،   

حقـیقت باشـد، براین اساس عشق انسان به انبیاء و اولیای الهی که فانی از نفسانّیات و باقی به                    
 باعث وصال به     ود دیگر که پلی به سوی خداوند باشد،       بقـای الهـی هـستند و عـشق به هر نم           

 حاصل) پیر طریقت   (و راهنمائی یک انسان کامل       گذر عشق  اوسـت و ایـن نـوع وصال از ره         
 .نه به صورت خودرو و بدون واسطه شود، می

 

4ظلمـات است بترس از خطر گمراهی      

 
همرهی خضر مکن   قطع این مرحله بی    

 

                                                      
 .118، ص 9صحیفه سجادیه، دعای شماره ـ 1

 .135ص ، )ره(دیوان امام خمینیـ 2

 .3، باب 81، ص 84بحارالانوار، ج ـ 3

 .382دیوان حافظ، ص ـ 4
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 )محبوب سرابی (انداد  -3

نَدیدُ الشیّ ء مُشارِکُهُ     «عبیر انداد که بر گرفته از قرآن مجید است، چنین ترجمه شده است              ت
مقصود از ندید یک شی ء مشابه و نظیر آن در جوهر            = ِ  1ماثلهمفی جوهَره و ذلک ضرب مِنَْ ال      

به تعبیر قرآن، برخی     .و طبـیعت اوسـت، بـر ایـن اساس آن نوعی از مماثلت و مشاکلت است                
هـا، بـه جای خداوند به غیر او عشق ورزیده، تمام صفات جوهری و ذاتی خداوند را از      انـسان 
 .توقع دارند غیر او

         االلهِ و الذّینَ آمنََو اَشَوَ مِـنَ الـنّاسِ مَـنْ یتّخذُ من دونِ الِله انداداً یُحبونّهم کَحب 2 حبُّاً  لِلّهد  =
همانند خدا گیرند و چنان چه باید ) مدعیان باطلمانند بتان و   (برخی از مردم نادان، غیر خدا را        

ها که اهل ایمان هستند، کمال دوستی        ورزند، لیکن آن   را دوست داشت، به آنان دوستی می       خدا
اهل معرفت و عرفان، عشق حقیقی هم        در نزد « .دارند و محـبّت را فقـط به خدا مخصوص می         

و مشاهده وجهه ربانیّ آنها رهزن      فقط عشق به خداست و عشق به اشیاء و اشخاص بدون نظر             
 3».و مانعی است که گزیری جز گریز از آن نیست

 هایی از شرک و محبتّ به انداد از دیدگاه قرآن و سنت  نمونه

 حب نفس ـ 1
با تمام اهتمام شریعت به مراقبت از نفس و خوداری از تفریط در حقّ آن به افراط در مورد                   

پرستد از  خویش را می ورزد و تا ان به خویش عشق می   آن نیـز نهـی شـده اسـت، یعنـی تا انس            
 .ای نخواهد برد کران عشق الهی بهره دریای بی

 

4کــــی بــــود از عاشــــق ذوالمــــنن

 
عاشـــق تـــصویر و وهـــم خویـــشتن 

 
5برخیز ازمیان حافظ خودی توخودحجاب

 
عاشق و معشوق هیچ حائل نیست      میان 

 

                                                      
 .484المفردات فی غریب القرآن، ص ـ 1

 .165بقره، ـ 2

 .443ـ442تحریر تمهید القواعد، ص ـ 3

 .301مثنوی معنوی، ص ـ 4

 .128دیوان حافظ، ص ـ 5
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 مال دنیا ـ 2

 در این باره فرقی میان دنیای حلال و حرام نیست، آفـت محـبّت خـدا، محـبّت دنیاسـت و        
 .کند انسان را از خدا بیشتر دور می البتّه دنیا ی حرام،

 .و سخت فریفته مال دنیا هستند=  1ماًتحبّونَ المالَ حُباً ج: فرماید یقرآن م
کسی که  =  الدنیا     سکََنَ قلبَهُ حُب      کیفَ یدّعی حُب االلهِ مَن     :فرماید در این زمینه می   ) ع( علی

های دنیا دوست    محبّت دنیا در دلش خانه کرده، چگونه مدّعی محبّت خداست؟ در واقع انسان            
کـه دنیا را مرکب راهوار سعادت خویش قرار داده و از آن در جهت وصول به                  بـه جـای ایـن     

خویش مسلّط  هـای عالـی انـسانی بهـره گیـرند، خـود مـرکب آن قرار گرفته و آن را بر              ارزش
 .اند ساخته

 میل جنسیـ 3
گـاه مـیل جنـسی و شـهوانی که از جمله امیال غریزی انسانی است، به شکل افراط آمیزی                    

تأسیس » مکاتب لذّت گرائی  «مـورد توّجه قرار گرفته است و حتیّ مکاتبی در این جهت به نام               
اما اعتدال   ،چند که برای انسان گریزی از امیال غریزی نیست         باید  توّجه داشت، هر     انـد،  کـرده 

ن کریم ضمن ناپسند داشتن توّجه بیش از حدّ       آقر. در آن شـرط سـعادت و سـلامت بشر است          
 بهره مندی از محبّت و       ها برای انسان،   بـه مـیل جنـسی و سایر لذایذ مادی و هدف انگاری آن             

 .فرماید عشق الهی را بهتر دانسته می
و  ةِفضّل من الذهبِ و ا    ةِلبنینِ و القناطیر المقنطر   زُیّـنَ للّـنِاسِ حُـب الشّهواتِ من النّساءِ و ا          «

زیبا و    =2 حسنُ المĤبِ    الدنّیا و االلهُ عندهُ     الحياةِ و الانعامِ و الحرث، ذلک متاعُ        ةمسوم ـالخـیل ال  
میل به  :نمایـد در نظر مردم دنیا پرست، حب شهوت نفسانی که عبارت است از    دل فـریب مـی    

 های نشان دار و چهارپایان و مزارع و        پر از زر و سیم و اسب      هـای    هـا و فـرزندان و همـیان        زن
 .فانی دنیا است و نزد خداست منزل و بازگشت نیکو متاع زندگانی ها همه که این املاک،در حالی

 اهل کفر و نفاق -4
ترین نمود انتخاب محبوب، دل دادگی به اهل کفر و نفاق و میل به دشمنان                یکـی از زشـت    

از   از آنـان در مـسیر شقاوتمندی است، آن کس که معشوق خویش را            خـدا و یـاری خواسـتن      
دشـمنان خدا قرار دهد، رسماً به مقابله و مقاتله با خدا و دین او بر خاسته و عَلَم دشمنی با او                      

                                                      
 .20حجر، ـ 1

 .14آل عمران، ـ 2
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و نفاق برای او نخواهد بود، زیرا در        را برافراشـته است، حاصل چنین علمی نیز چیزی جز کفر          
منون ؤلاتجدُ قوماً ی   :و این تصریح قرآن است که     . گنجد نمی ضّادیـک دل دو مهـر و محـبّت مت         

هیچ  = 1هُم اوْ اخوانَهُمْ اوعشیرتَهمُ   د االلهَ و رسولَهُ و لَوْ کانوا آباءَ       ونَ مَنْ حا  دّالیومِ الاخرِ یؤا   باالله وِ 
ستی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دو        نمی قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند،         

 .کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند
 .که نتیجه دوستی با اهل کفر و نفاق از دو حال خارج نیست پر واضح است

 .همسان سازی و مشا کلت بین عاشقان -1

 :اند چون گفته
 

کـند هـم جـنس بـا هـم جـنس پرواز            
 

ــاز    ــا بـ ــاز بـ ــر بـ ــا کبوتـ ــر بـ کبوتـ
 

 اخیز با اهل کفر و نفاق حشر در رست -2

کَ لغیرِ اولیاءِ  االله، فَانَّ مَن       د  اعداءَ االلهِ اوَْ تَصفی وَ     ایاکَّ اَنْ تَحب  , می فرماید )ع(امیـر الؤمنین    
از دوستی با دشمنان خدا یا دوستی خالص برای غیر اولیای الهی بر               =2معََهُم شِرَ  حُاَحَـب قوماً    

 .گردد ها محشور می را دوست بدارد در آخرت با همانحذر باش، چرا که هر کس قومی 
 

ــز    ــد تی ــیش آرن ــندند و پ ــدو ب 3دو ب

 
ــتخیز   ــشوق را در رسـ ــق و معـ عاشـ

 
شود که عارفان حقیقی و عاشقان راستین کوی دوست          از آن چـه گفته شد، نتیجه گرفته می        

نسی، دل دادگی حّب نفس، مال دنیا، میل ج(نـه تـنها از پیامدهای سوء شرک و محبّت به انداد       
کمال دوستی و محبّت را فقط به خدا مخصوص         «بدورند، بلکه   ) … و   …بـه اهـل کفر و نفاق      

 4.»دارند
 .از آن چه خلاف دوستی توست کور مگردان بارالها دلهامان را :و پیوسته گویند

                                                      
 .22مجادله، ـ 1

 .4015غرور الحکم و درر الحکم، حدیث ـ 2

 .211مثنوی معنوی، ص ـ 3

 .والذین آمنو اشد حباً اللهـ 4



 87تابستان  * 16شماره * سال چهارم * فصلنامه تخصصی عرفان / 

 

116

 الهـی سراسر وجودشان را پر کرده و رابطه محبّتشان با محبوبشان یک رابطه طرفینی                 حـبّ 
 در نظرشان عالم چیزی جز ظاهر و چیزی جز متجلی و تجلّیات نیست، در جهان                1 است، گشته

و یـک معشوق حقیقی وجود ندارد و آن حضرت حقّ جَلَّ وعلا است و                بـیش از یـک عاشـق      
پیر «ای به نام     بـرای رسـیدن بـه وصـال او در سـیر و سـلوک عرفانـی خـود از واسطه شایسته                     

این سفر روحانی به سلامت عبور و به قرب و کوی دوست            جویند تا از خطرات      مدد »طریقت
 . گردیده2کارجعی الی ربّو معشوق حقیقی نائل شوند تا مصداق بارز خطاب 

 و از کل ماسوی االله پاک و وجودشان سراسر          3طهور چشیده  و از دسـت محبوبـشان شراب      
 .خدایی و در جوارش جاودانه شوند

 

4عاشـقان را ملّـت و مـذهب خداست        

 
 عـشق از همـه دین ها جداست        ملـت  

 
 

                                                      
 .یحبهم و یحبونهـ 1

 .، فادخلی فی عبادی و ادخلی فی جنّتیةيّضمر ةيّراض النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک هاتُییا اـ 2

 .هم شراباً طهوراًهُ وَ سَقا رَبـ 3

 .25مثنوی معنوی، ص ـ 4
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